
 

 

 

 آید چنین است:ای که در پی می* مشخصات چاپی مقاله

 یادنامۀسرو رشید: «. ردیابی عناصری از فارسی گفتاری در متون کهن(. »1396فروزنده فرد، منوچهر )

 :پ اول، کرمانشاهاچدره، سهیل یاری گلابراهیم رحیمی زنگنه و ، به کوشش رشید یاسمی غلامرضا

 .661-679دیباچه، صص 

 . استاصلاح شده حاضر فایلترتیب صفحات در  زدنبدون بر هم  برخی سهوهای چاپی و محتوایی* 

 د:به این منابع بنگری« اـ »دربارۀ نشانۀ جمع  ،669ص  :* استدراک

های نادر جمع در زبان برخی نشانه(. »1389سیدآقایی )السادات حاجیو اکرماشرف صادقی، علی -

(61و  60صص « اـ ». )دربارۀ 54-76، صص 6ش (، نامۀ فرهنگستاننامۀ )ویژه دستور«. فارسی

، چاپ اول، تهران: فرهنگستان 2. ج فرهنگ جامع زبان فارسی( ]زیر نظر[. 1395اشرف )صادقی، علی -

 .4زبان و ادب فارسی. ص 

  

 منوچهر فروزنده فرد

Created in Master PDF Editor - Demo Version

Created in Master PDF Editor - Demo Version

Created in Master PDF Editor - Demo Version

Created in Master PDF Editor - Demo Version

http://code-industry.net/
http://code-industry.net/


 661   /    ردیابی عناصری از فارسی گفتاری در متون کهن                                            

 

 

 

 

 

 

 *ی در متون کهنردیابی عناصری از فارسی گفتار

 

 1منوچهر فروزنده فرد

 

 چکیده

تن زبانان هنگام سخن گفای از زبان فارسی است که فارسیفارسی گفتاری گونه

 ـاز جمله سطوح آوایی، واژگانی کنند. ایناز آن استفاده می گونه در سطوح زبانی مختلف 

وشد کین نوشتار میهایی دارد. نگارنده در او نحوی ـ با فارسی معیار نوشتاری تفاوت

شده نشان داده، پیشینة هر یک را ها را در هر یک از سطوح یادفاوتهایی از این تنمونه

بیان کند. بر اساس نتایج این پژوهش، برخی کاربردهای زبانی که شاید در نظر بسیاری 

وند، تلقی ش« ونسباصلبی»و « عامیانه»از اهالی زبان و حتی گاه نزد برخی متخصصان 

 های باستانی سابقه دارند.ر متون کهن ادبی و حتی در زباند

 

 های زبانی، کاربرد عامیانهفارسی گفتاری، فارسی معیار، گونه های کلیدی:واژه

 

                                                           

 باستانی، دانشگاه شهید باهنر کرمان هایـ دانشجوی کارشناسی ارشد فرهنگ و زبان1
manouchehr_forouzandeh@yahoo.com 

های دکتر محمد مطلبی و دکتر علی جهانشاهی افشار، اعضای محترم داند از راهنمایی* نگارنده وظیفة خود می
    یئت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان، سپاسگزاری نماید.ه
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 ـ مقدمه1

ای پندارند که فارسی گفتاری گونهکردگان میعامة مردم و حتی برخی تحصیل

 هایی که در این گونهها و ساختهغیرمعیار و غیرفصیح از زبان فارسی است و حتی واژ

اند. اما از نظر «ونسباصلبی»شده و هایی شکسته، تحریفروند صورتاز زبان به کار می

عیار زبان م»شناختی، اولاً زبان معیار تنها محدود به گونة نوشتاری نیست، بلکه زبان

سان اختلاف شنانیز وجود دارد گرچه در تعریف و چندوچون آن میان زبان« گفتاری

( و ثانیاً 129-139: 1387؛ سارلی، 26و  25: 1383هست )برای نمونه بنگرید به رضایی، 

شده نیستند هایی تحریفروند لزوماً صورتهایی که در زبان گفتاری به کار میصورت

 و ممکن است به لحاظ تاریخی دارای پیشینه و پشتوانه باشند.

های رایج در فارسی ها و ساختبرخی از واژه در این نوشتار نشان خواهیم داد که

ون ها حتی به متشوند و پیشینة برخی از آنگفتاری معیار امروز، در متون کهن دیده می

 رسد.پهلوی می

 

 ـ بحث2

که  مشاهده استهای فارسی گفتاری و نوشتاری در سطوح مختلفی قابل تفاوت

ی/ واجی، واژگانی، صرفی و نحوی اشاره های آوایتوان به تفاوتها میترینِ آناز مهم

تفاوتی « درونِ»با « تویِ»تفاوت آوایی دارد. تفاوت « چهل»با « چِل»کرد. برای نمونه 

دهد. البته تفاوتی نحوی را نشان می« از او/ آن»به جای « ازش»واژگانی است و کاربرد 

بدیل یست؛ مثلاً تکه تفاوت مربوط به کدام سطح از زبان است، آسان نگاه تشخیص این

را آیا صرفاً باید تغییری واجی تلقی کرد یا صرفی ـ واجی « ـ ا»به « ـ ها»نشانة جمعِ 

(morpho-phonological ؟ یا تفاوت)«آیا صرفاً نحوی است یا « هستش»با « هست

 (؟morpho-syntacticصرفی ـ نحوی )
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طح ها را در سه سو تفاوت نگارنده در این نوشتار از ورود به چنین جزئیاتی پرهیز کرده

است. در شواهد این مقاله عجالتاً موردی  کلی آوایی/ واجی، واژگانی و نحوی جای داده

 های صرفیِ محض یافت نشد.از تفاوت

 

 های آوایی/ واجیـ تفاوت1ـ 2

 « ون»به « ان»بدیل ـ ت1ـ 1ـ 2

شود. برای یم ūnتبدیل به  ānهای فارسی امروز گروه آواییِ در برخی از واژه

 های زیر اشاره کرد:توان به واژهنمونه می

ون، ـون، زمستون، میدون، جون، ـ مـرون، فراوون، تابستـون، ارزون، گـاون، هم

 .خوندن، دونستن، خونه تون، ـ شون، ـ

( شواهد این تغییر را در زبان پهلوی و نیز متون گویشی قدیم نشان 1363صادقی )

های خاص در پهلوی دیده وی چنین فرایندی در برخی نام است. بر اساس تتبعداده

 -baga-stāna*جا که بازماندة صورت باستانی از آن« بیستون»شود. برای نمونه واژة می

: 1393دوست، است )حسنآمدهدرمی bēstān*است قاعدتاً باید در پهلوی به صورت 

که  به کار رفته Wēstūnو  Bēhistūn( اما این واژه در متون پهلوی به صورت 496/ 1

)نام یک کشور کوچک « میشان»است. همچنین نام خاص  ūnبه  ānدهندة تبدیل نشان

( Mēšūn« )میشون»در دهانة رود دجله( در یک متن مانوی به زبان پارتی به صورت 

به جای « خون»است یکی کاربرد است. از دیگر شواهدی که صادقی نشان دادهضبط شده

« مون ـ»به « ـ مان»ـصل دیل ضمیر متـزی است و دیگری تبـادیب نطن المِرقاةر د« خوان»

 .المعجمشده در بیتی نقلدر یک دو

 

 ـ ـِش2ـ 1ـ 2

لفظ ت« ِـش»ضمیر متصل سوم شخص مفرد در فارسی گفتاری امروز به صورت 

( 1387کنند. حمیدیان )تلفظ می« ـَش»شود اما در فارسی معیار معمولاً آن را می
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است. شاهدی بوده« ـِش»دهد تلفظ این ضمیر در قدیم واهدی نقل کرده که نشان میـش

با همراه « بخششِ )اسم مصدر(»گویا بر این مدعا قطعة زیر از حافظ است که در آن 

 است:در موضع ردیف آمده«( ِـش»و ضمیر « بخش»)متشکل از فعل امر « بخشش»

 بخششوفا و در  بر تو خوانم ز دفتر اخلاق / آیتی در

 .1(368: 1390... )حافظ،  بخششهر که بخراشدت جگر به جفا / همچو کان کریم زر 

 

 ـ آوُردن/ آر3ـ 1ـ 2

د. غالباً انها در فارسی گفتاری با فارسی معیار از نظر تلفظ متفاوتبرخی از واژه

اری ای گفتهدانند اما گاه برخی از صورتاین اختلاف تلفظ را ناشی از تحول آوایی می

است که در « آورد»ها، بن ماضی ای از این واژهاندازة صورت معیار دارند. نمونهقدمتی به

« آفُردن»است. صورت شدهتلفظ می āwurdپهلوی نیز مانند فارسی گفتاری به صورت 

 رترجمة شهاب الأخباکند؛ به این شاهد از در متون قدیم نیز تلفظ پهلوی را تأیید می

و فرج جز خدای تعالی نَتُواند »... ( توجه کنید: 125/ 1: 1393دوست، ه در حسنشد)نقل

 «آفُردَن.

تلفظ کهن و صحیح کلمه « آوُردن»کند که ( تأکید می126دوست )همان: حسن

است. وی متأسفانه آمدهپدید «( رآوَ»تحت تأثیر مادة مضارع )یعنی « آوَردن»است و تلفظ 

-Durkinصورت پارتی واژه است )« آوَردن»ته که تلفظ نکته توجه نداش این به

Meisterernst, 2004: 70که واج (. توضیح اینr ( ایرانی vocalicای )واکه« ر»یعنی  ̥

و در غیر این صورت  urهای دولبی باشد در فارسی میانه تبدیل به باستان اگر پس از واج

ورت ـود؛ پس صـل شـنیز تبدی arتواند به ارتی میـشود، اما در پمی irل به ـتبدی
                                                           

، یادداشت مفسرّ(، 647: 1388(، مولوی )4152/ 5و  711/ 2: 1392ـ در این باب، همچنین بنگرید به حمیدیان )1
ای به تلفظ این ( هیچ اشاره1370(. شگفت است که وحیدیان کامیار )1390( و بهاری )1390سلمانی و دادفر )

کند. همچنین جای استفاده می aš–از  eš-نگاری غزلی از حافظ همه جا به جای نکرده و حتی در واج ضمیر
و  202: 1393داند )فردوسی، را گویشی می eš–را تلفظ غالب و تلفظ  aš–شگفتی است که خالقی مطلق گونة 

 ((.20: 1393؛ نیز بنگرید به نقد آیدنلو )203
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 1استتحول یافته āwardو در پارتی به  āwurdدر فارسی میانه به   *tḁābrانی ـباست

اند؛ (. این هر دو گونه در فارسی نو در تناوب بودهSkjærvϕ, 2009: 200)بسنجید با 

رد دو گونة های گوناگون تناوب دارند )در مودر گویش« کِردن»و « کَردن»که مثلاً همچنان

 (.68: 1373اخیر برای نمونه بنگرید به ابوالقاسمی، 

یادآوری این نکته نیز خالی از لطف نیست که بن مضارع این فعل « آوردن»دربارة 

رود که این گونه هم به کار می« آر»معمولاً به صورت « آور»در فارسی گفتاری به جای 

 شود:بسنده می قدمت و شواهد بسیاری دارد. به دو بیت از رودکی

 (31: 1386)رودکی،  خرید...نژاد از درم شر  مردمی پدید / آزاده آرَدـ می 

 که وقت عصا و انبان بود بیارـ کنون زمانه دگر گشت و من دگر گشتم / عصا 

 جا(.)همان

 

 «(شستن»ـ شور )بن مضارعِ 4ـ 1ـ 2

رت در متون است. اما به همین صو« شور»در فارسی امروز « شستن»بن مضارع 

 است:کهن نیز به کار رفته

آیی، همچنین سر فرودآور تا گرد و خاک از سر نمیپس زن اسماعیل گفت که اگر فرو -

: ذیل 1373شده در دهخدا، ؛ نقلترجمة تفسیر طبری) .بشورمو رویت پاک کنم و 

 «(شوریدن»

 جا(نشده در هما؛ نقلراحة الصدور) .بشوردهای بد ها را از خلطو رگ -

؛ نامهقابوس) ، بی شُکری بدو بازندهد.شوردای دوزد و یا اگر کار درویشی کند یا جامه -

 (1922/ 3دوست، شده در حسننقل

 جا(شده در همان؛ نقلسمک عیار) و این برگ در خود بمال. بشورپس خود را  -

                                                           

ه شناسی دانشگاه اصفهان، با تذکر این نکته بر نگارندمحترم هیئت علمی گروه زبان ـ دکتر اسفندیار طاهری، عضو1
 منت نهادند. از ایشان سپاسگزارم.
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ز ما ااند اقائل شده« شوریدن»ها بر اساس این بن مضارع به مصدر جعلی فرهنگ

اند، مصدر یا بن ماضی این فعل جعلی به کرده ذکریک از شواهدی که جا که در هیچآن

تر آن است که مصدر را است، تا زمانی که چنین شاهدی یافت نشود منطقیکار نرفته

ها حتی به مصدر عجیب است که برخی فرهنگ«. شوریدن»بگیریم، نه « شستن»همان 

گونه مصدرسازی، شیوة سودی بسنوی اند! اینقائل شده هم« شوئیدن / شوییدن»جعلی 

آورد که تقریباً برای هر بن مضارعی یک ـ را فرایاد می دیوان حافظـ شارح معروف 

ه از باشد نکن ـ مشتق از کنیدن می»نویسد: کند؛ برای مثال میمصدر جعلی تصور می

خر مصدرها نون است و ماقبل از قرار معلوم در زبان فارسی آ»افزاید: و سپس می« کردن

آید، چون دانستن و خواندن؛ و اگر ماقبل دال یاء باشد مثل نون حرف تاء یا دال می

شود، اما از مصادری که به آن دو صورت بالا آموزیدن تمام مشتقات از مصدر گرفته می

ود و شبنابراین تمام مشتقات عجم قیاسی می آید.باشد فقط ماضی و اسم مفعول می

(. وی با این استدلال نادرست 9و  8/ 1: 1390)سودی بسنوی، « کدام سماعی نیستیچه

گیرد: یک مصدر اصلی که از آن فقط بن ماضی و اسم برای هر فعل دو مصدر در نظر می

شود و یک مصدر جعلی که از آن افعال مضارع و دیگر مفعول )صفت مفعولی( گرفته می

ساس دربارة اکثر افعال مضارع خود را به زحمت شود و بر این امشتقات ساخته می

گوید ـ مشتق از گوئیدن »دهد؛ برای نمونه: اندازد و تذکرات نادرست و بیهوده میمی

 ـفعل مضارع و مشتق از داریدن، نه از داشتن»(، 9)همان: « است نه از گفتن )همان: « دارد 

« عل مضارع و مشتق از دانیدندانند ـ ف»(، 12)همان: « بندید ـ از مصدر بندیدن»(، 11

 ( و قس علی هذا!12)همان: 

 

 

 «(شدن»ـ ش ـ )بن مضارعِ  5ـ 1ـ 2
شم، رود: میبه کار می« -ش»به صورت « شدن»در فارسی امروز بن مضارع 

شن. شاید برای خوانندگان جالب باشد که در متون شین، میشیم، میشه، میشی، میمی
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های میبدی صورت الاسرارکشفشود. برای نمونه در یکهن نیز چنین کاربردی دیده م

است به کار رفته« شوند(شند )میشید )شوید(، نشی )نشوی(، مشید )مشوید(، می»

 (.87/ 2: 1366)بنگرید به خانلری، 

 شود:دیده می« -ش»نیز این بن مضارع به صورت  شاهنامهدر برخی از نسخ 

: 1391)فردوسی،  و نازی بدوی شیّدمان همه راز دل را گشایی به روی / بدو شا

 و شواهد مصحح در پانوشت( ، نیز بنگرید به یادداشت309

 

 «(نشستن»ـ شین )بن مضارعِ  6ـ 1ـ 2
ی رود. شاید بتوان با نگاهبه کار می« شین»به صورت « نشستن»امروز بن مضارع 

نست. اما احتمال با حذف هجای آغازی دا« نشین»ای از را گونه« شین»انگارانه ساده

)که بر حرکت به سمت   niدر پهلوی از پیشوند nišastanدیگری نیز قابل طرح است: 

)به معنی دراز کشیدن، به زمین افتادن؛ بنگرید به  šastanپایین دلالت دارد( و فعل 

Nyberg, 1974: 184-185در متون « شَستن»است. ( تشکیل شده530: 1390وشی، ؛ فره

(. بن 4494/ 5: 1381است )برای نمونه بنگرید به انوری،  یز به کار رفتهمعتبر فارسی ن

« یننش»رسد همین بن است که امروزه به جای است و به نظر می« شین»مضارع این فعل، 

( بدون آگاهی از پیشینة 1866/ 3: 1393دوست )که حسنرود. شگفت اینبه کار می

را مشتق از « ستنشَ»ر اساس نظر هورن، های پهلوی، بو ضبط آن در فرهنگ« شَستن»

دوست این که انوری و حسنداند. نکتة دیگر اینبا حذف هجای نخست می« نشستن»

که بر اساس صورت پهلوی و تلفظ فعل اند حال آنفعل را به کسر اول ضبط کرده

 نماید.می به فتح اول درست« شستن»، «نشستن»

 

 ز اعدادهای واژگانی برخی اـ گونه 7ـ 1ـ 2
، «چار»های ترتیب به صورتدر تداول به« هجده»و « هفتصد»، «چهل»، «چهار»

های اخیر در متون قدیم شاهد شوند. همة این گونهتلفظ می« هیژده»و « هفصد»، «چِل»

 دارد:
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 تکبیر زدم یکسره بر هرچه که هست چارهمان دم که وضو ساختم از چشمۀ عشق /  من -

 (18: 1390)حافظ، 

 زنم / کز چاکران پیر مغان کمترین منم سال رفت و بیش که من لا  می چِل -
 (235)همان: 

 و پنجاه و چار از هجرت خیرالبشر / مهر را جوزا مکان و ماه را خوشه وطن هفصد -

 (1078/ 2: 1375)حافظ، 

 و شصت از جهان بشد ناگاه  هفصدالحجه/ به سال به روز شنبۀ سادس ز ماه ذی -
 (1080)همان: 

« هفتصد»( به اشتباه 372و  370: 1390دو مورد اخیر در چاپ قزوینی ـ غنی )حافظ، 

رید همچنین بنگ« هفصد»نماید )برای صورت ضبط شده که به لحاظ عروضی درست نمی

 (.177: 1385به برومند سعید، 

 ؛مذکر احباب) شهر صفر هیژدهمشهر صفر فتح نمود / تاری  شدش  هیژدهمدر  -

 (72/ 2: 1366؛ نیز بنگرید به خانلری، 209: 1379ده در برومند سعید، شنقل 

 

 پایانی از شناسۀ سوم شخص جمع« د»ـ حذ   8ـ 1ـ 2
« نـَ»به صورت « ـَند»در فارسی گفتاری امروز شناسة سوم شخص جمع به جای 

 یرتفس ترجمةرفتن. این کاربرد نیز در متون کهن، از جمله  ←رود: رفتند به کار می
گرید به شود )بنعبدالجلیل رازی دیده می نقضو کتاب  تفسیر ابوالفتوح رازی، طبری

 (.9: 1395؛ صادقی، 43و  42: 1390سیدآقایی، صادقی و حاجی

؛ به یتفسیر ابوالفتوح رازو نام خود بر او نقش کردند. ) بتراشیدنهر یکی تیری 

 جا(سیدآقایی، هماننقل از صادقی و حاجی

 

 «ـ ا»شانۀ جمع ـ ن9ـ 1ـ 2
. رود: کتابا، درختابه کار می« ـ ا»در فارسی گفتاری به صورت « ـ ها»نشانة جمع 

انلری ـ. خافـتـیدیم ـون قـز در متـی را نیـن تحول آوایـای ایـوان رد پـاید بتـش

Created in Master PDF Editor - Demo Version

Created in Master PDF Editor - Demo Version

Created in Master PDF Editor - Demo Version

Created in Master PDF Editor - Demo Version

Created in Master PDF Editor - Demo Version

Created in Master PDF Editor - Demo Version

http://code-industry.net/
http://code-industry.net/
http://code-industry.net/


 669   /    ردیابی عناصری از فارسی گفتاری در متون کهن                                            

 

 هاشاره کرد ترجمة تفسیر طبریدر « هاچشم»به جای « چشما»( به کاربرد 87/ 2: 1366)

)برای تبدیل نشانة جمع « هاچشم»است، نه « چشمان»ای از به احتمال زیاد گونهکه البته 

جا(. صادقی ضمن نشان دادن شواهدی از تبدیل نشانة جمع بنگرید به خانلری، همان« ان»

 از پایان نشانة جمع « ن»احتمال دارد حذف »نویسد: می« ـ ا»به « ـ ان»

تدریج از زبان فارسی است که این نشانه بهب شدهموج« ـ ا»و تبدیل این نشانه به « ـ ان»

 -»است یکی دانسته شده و سرانجام « ها -»که مخفف « ـ ا»بعدها با « ـ ا»حذف شده و 

 (.8: 1383)صادقی، « است.غلبه کرده« ان -» >« ا -»بر « ها

« گیاها»باشد، واژة « ـ ا»دهندة نشانة جمع یکی دیگر از شواهدی که شاید نشان

نیز به کار رفته الاسرارمخزنو  دیوان ناصرخسرو، نامهگرشاسپ، شاهنامهست که در ا

رسد، نخست دربارة این صورت دو حدس به نظر نگارنده می»نویسد: است. آیدنلو می

نشانة  با« گیاه»است )گیا+ها( و یا اینکه شاید جمع « ها»با علامت « گیا»اینکه کلمه، جمعِ 

است. این ها حذف شدهها( یکی از آن)گیاه« هـ»ب التقای دو صامت باشد که به سب« ها»

جا علامت جمع باشد )گیاه+ا( بسیار نامحتمل است مگر اینکه شاهد در این« ـا»گمان که 

 (.401و  400: 1388)آیدنلو، « / شواهدی آن را تأیید کند.

ل تبدیی برای شده )چشما، گیاها( شواهدوک یادنگارنده عجالتاً جز دو مورد مشک

 است.نیافته« ـ ا» به« ها ـ» نشانة جمع

 

 های واژگانیـ تفاوت2ـ 2

 ـ گُشنه1ـ 2ـ 2

ی دانیم، در متون پهلوگونة گفتاری میاین صورت واژگانی را که امروزه متعلق به

« گشنه»واژة قدمت (. در واقع 82: 1373توان یافت )مکنزی، می gušnagنیز به صورت 

 بیشتر نباشد، کمتر نیست. « گرسنه» اگر ازرود به کار می فتاریگکه در فارسی 
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 ـ قبراا2ـ 2ـ 2

رکی ضمن ت فرهنگ بزرگ سخندانند و این واژه را نیز متعلق به گونة گفتاری می

است )بنگرید به انوری، شواهد کاربردش را تنها در متون معاصر نشان داده ،دانستن آن

اند ( اشاره کرده1394( و صادقی )58: 1394مقامی )قائم که(. اما چنان5479/ 6: 1381

( 81: 1373)مکنزی، « زنگ، زرنگ، بیداربهگوش» gubrāgریشة این واژه به واژة پهلوی 

 رسد.می

 

 ـ توی3ـ 2ـ 2

اند آورده« در، داخلِ، درونِ»به معنی « توی»های فارسی برای شواهدی که فرهنگ

؛ انوری، «توی»و « تو»، ذیل 1373نه بنگرید به دهخدا، خالی از ابهام نیست )برای نمو

در مقابل « تو»های کاربرد ترین نمونه(. اما عجالتاً یکی از سرراست1944/ 3: 1381

 توان این بیت سعدی دانست:را می« بیرون»

 تس«تو»جماعتی به همین آب چشم بیرونی / نظر کنند و ندانند کآتشم در 

 1(105: 1388نگرید به قزوینی، ؛ نیز ب445: 1389)سعدی، 

که شود؛ چنانمانده از گویش قدیم شیراز نیز دیده میجایاما این واژه در متون به

 است:در مثلثات سعدی آمده

ادقی، )ص «تُو»کَه صوفی نادُنِه کند اش جُمَه کْوو )کفو( / اَ گورِ جُو مُنِت کش در به از 

1391 :27) 

هنگامی که صوفی نادانی کند، ]در »کند: گونه معنی مین( بیت را ای28صادقی )همان: 

ماند که بیرون آن اش کبود است، مانندِ ]کذا؛ ظاهراً: به[ گور جهودی میحالی که[ جامه

 «بهتر از درون آن است.

 یابیم:را می« داخل»به معنی « تُیِ»در اشعار شیرازی شمس پُس ناصر نیز 
                                                           

ان وسیله از لطف ایشـ توجه به بیت سعدی و یادداشت علامه قزوینی را وامدار جناب الوند بهاری هستم و بدین1
 کنم.سپاسگزاری می
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هر دهان « تُیِ»سی عجب/ چو زْوان حدیث مو اَ مُو زْوان خو نی که حال گُیم وا ک

 (93: 1356)ماهیار نوابی، اُوَست 

یعنی: مرا خود زبانی نیست که حال ]خود[ با کسی گویم. عجب است که حدیث من 

 (.96چون زبان در هر دهان افتاد. )همان: 

« یتُ»شاه داعی شیرازی است که در آن نیز  کان ملاحتشاهدی دیگرْ این بیت از کتاب 

 امروزی دارد:« تویِ»کاربردی مانند 

)واجد  الحال بو اَتَش وَزَ آو و گُل و گیااَتَش / فی« تُی»بُردِش خلیل، نورِ محمِد اَ 

 (11: 1353شیرازی، 

الحال آتش تبدیل به آب و گُل و آتش بُرد. فی« توی»یعنی: خلیلْ نور محمد )ص( را 

 گیاه شد.

 

 ـ واسه4ـ 2ـ 2

ژة ریشه با وارسد همصورت در متون کهن یافت نشد. اما به نظر میاین واژه بدین

( که به صورت 154: 1373باشد )مکنزی، « خاطربرای، به»به معنی  wasnādپارتیِ 

جنیدی، نیز بنگرید به ؛ 386: 1344است )سلیم، های فارسی ضبط شدهدر فرهنگ« وسناد»

اند هدانست« واسطه»را مخففِ « واسه» (. گفتنی است برخی از پژوهشگران نیز159: 1386

 .1(267: 1388؛ همچنین بنگرید به انوری و احمدی گیوی، 178/ 1: 1389)خرمشاهی، 

 

 

 های نحویـ تفاوت3ـ 2

 ـ حر  اضافه + ضمیر متصل1ـ 3ـ 2

ا ـر متصل بـاری ضمیـار نوشتـارسی معیـاری بر خلاف فـارسی گفتـدر ف

، براش درشی(، ـجـانـیـم« هـ»هش )با ـرود: ازش، بیار مـز به کـه نیـافـروف اضـح

                                                           

 سنج این مجموعه.دره، ویراستار نکتهجناب سهیل یاری گل ـ با سپاس فراوان از رهنمونی1ِ
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)ازش(،   az-išهایی چون است و صورتو... . چنین کاربردی در پهلوی کاملاً رایج بوده

pad-iš ده دی« ازش»نیز  چهارمقالهکه در تر این)بهش( و... در متون طبیعی است. جالب

 شود:می

 سنگ بیاید، سیاهای پنج درمو هر دانهای پنج من از کلنجری ]نوعی انگور[ خوشه

ورد به سبب مائیّتی که در اوست. بسیار بتوان خ ازشچون قیر و شیرین چون شکر، و 

 (306/ 2: 1386؛ نیز بنگرید به بهار، 51: 1389)نظامی، 

 ظاهراً در این بیت رودکی نیز آمده:« ازش»

 (84: 1378)رودکی،  د پژهشکه او این سخن شنید ازِش / باز پیش آرد ]کذات تا کنآن

 است:ها به صورت زیر ضبط شدهشده در برخی چاپگرچه بیت یاد

 (120: 1386)رودکی،  که از این سخن شنید ارزش / باز پیش آر تا کند پژهشآن

 

 های ساخت کُناییـ گفتش، اومدش، هستش: بازمانده2ـ 3ـ 2

 یا به عبارتی دارایدر فارسی معیار، فعل ماضی سوم شخص مفرد بدون شناسه 

شناسة تهی است. اما در فارسی گفتاری گاهی در چنین مواردی به جای شناسة تهی از 

 .1شود: گفتش، اومدش، رفتش، هستشاستفاده می« ـِ ش»ضمیر متصل 

( analogical leveling« )سازی قیاسییکسان»شناسان فرایند یادشده را برخی زبان

 طی آن اعضای یک صیغگان دستوری به لحاظ »اند؛ یعنی فرایندی که دانسته

 دــرسد با فراین( اما بــه نظر می381: 1393)نغزگــوی کهن، « شوند.آوایی شبیه هم می

 !2رو باشیمتری روبهپیچیده

                                                           

 کند.گرچه بر مضارع دلالت دارد، به لحاظ صرفی مانند افعال ماضی رفتار می« هست»ـ فعل 1
آید، توضیحی بسیار مختصر است و به پیشینة احتمالی دار/ ارگاتیو میـ آنچه در ادامه دربارة ساخت کنُایی/ عامل2

manā krباستان )ساختار معروف به آن در فارسی  ̥tam کاربرد محدود آن در زبان سغدی، وجود آن در متون ،)
یرانی های اگویشی مکتوب )مانند متون موجود به گویش شیرازی از قرن پنجم تا قرن نهم( و کاربردش در گویش

 .Haig (2008)نی بنگرید به های ایراپردازیم. برای کسب اطلاعات بیشتر دربارة ساخت کنُایی در زباننو نمی
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در فارسی میانه، در صرف افعال ماضی متعدی از ساختی به نام کُنایی یا ارگاتیو 

(ergativeاستفاده می )این ساخت عامل فعل به صورت ضمیر منفصل یا  است. درشده

رفته و فعل به جای مطابقت با عامل، با مفعول خود مطابقت متصل پیش از فعل به کار می

 است؛ برای نمونه به دو جملة زیر توجه کنید:کردهمی

man tō dīd hē 

u-m tō dīd hē 

 .اللفظی: تو توسط من دیده شدی(من تو را دیدم )تحت

( obliqueعامل فعل است که در حالت غیرفاعلی ) m-یا  manها جملهدر این 

و شناسة دوم شخص مفرد  -h)که در واقع خود از مادة  hēو فعل کمکی  به کار رفته

 است.( مطابقت کردهtō( به جای مطابقت با عامل، با مفعول جمله )ساخته شده

هچنان که شنودم( باقی ماند« )= ودچنان کم شن»بازماندة این ساختار در فارسی در کلیشة 

 شود:است که برای نمونه در این بیت فردوسی دیده می

 1(691/ 2: 1394)فردوسی،  رنج از پی آز بوددل شاه ترکان چنان کم شنود / همیشه به

 به فعل وجود دارد که« شـ »اما صورت دیگری از این ساختار با پیوستن ضمیر 

است؛ برای « شین فاعلی»شود و معروف به دیده می نامهشاهدر متون فارسی از جمله 

 نمونه در این بیت:

 (15/ 1)همان:  کمر بستشبه فرمان یزدان پیروزگر / به داد و دهش تنگ 

در فارسی گفتاری امروز نیز دقیقاً از چنین ساختاری پیروی « گفتش»افعالی مانند 

ز ماضی متعدی به افعال ماضی لازم نی کنند. اما در فارسی گفتاری این ساختار از افعالمی

 هستیم.« رفتش، اومدش، هستش»سرایت کرده و شاهد کاربردهایی چون 

 

                                                           

ه ]/ است: چون کشتبه عنوان عامل پیش از فعل به کار رفته « من»ـ در شاهد زیر نیز ظاهراً ضمیر منفصل فاعلی 1
 من ناز / کای به گویمی و نشین بالینم ام دو لب گشته فراز / از جان تهی این قالب فرسوده به آز // برتشنه[ ببینی

 «.امام و پشیمان شدهمن تو ]را[ بکشته»( یعنی 61: 1386او، ؛ هم57: 1378)رودکی،  !باز شده پشیمان و بکشته تو
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 ـ نتیجه3

 های فارسی گفتاریها و ساختدر این مختصر کوشش شد پیشینة برخی از واژه

شده مشتی است از خروارها واژه و های عرضهدر متون کهن نشان داده شود. نمونه

فول مانده ها مغساخت زبانی متعلق به فارسی گفتاری که پیشینة برخی از آن اصطلاح و

است. اما شاید از همین قدر بتوان نتیجه و شواهد برخی دیگر در گذر زمان از میان رفته

گرفت که توجه به فارسی معیار نوشتاری نباید این تصور را ایجاد کند که فارسی گفتاری 

شده است. پژوهشگران در آینده عناصر دیگری از فارسی پیشینه و تحریفای بیگونه

 گفتاری را خواهند کاوید.
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 منابع
متون منظوم پهلوانی: برگزیدة  ( ]مقدمه، انتخاب و توضیحات[.1388ـ آیدنلو، سجاد )

 چاپ اول، تهران: سمت. .های پهلوانی پس از شاهنامهمنظومه

 .«استاد مینوی تا دکتر خالقی مطلقو سهراب از داستان رستم » .(1393) ـــــــــــــ 

 .17-22، صص 12و  11، ش 19، س جهان کتاب

 چاپ اول، تهران: ققنوس. .های فارسی دریهای فعلماده (.1373) محسن ـ ابوالقاسمی،

 ج، چاپ اول، تهران: سخن. 8 .فرهنگ بزرگ سخن ( ]سرپرست[.1381ـ انوری، حسن )

ویرایش سوم،  .2دستور زبان فارسی  (.1388گیوی ) ری، حسن و حسن احمدیـ انو

 چاپ پنجم، تهران: فاطمی.

جلد نخست:  .های آوایی واژگان در زبان فارسیدگرگونی (.1379ـ برومند سعید، جواد )

 ها. چاپ سوم )ویرایش سوم با اصلاحات و اضافات(، کرمان: دانشگاه شهید باهنر.واکه

جلد چهارم:  .های آوایی واژگان در زبان فارسیگرگونید (.1385ـ ــــــــــــــــــ )

 قلب، افزایش، کاهش. چاپ اول، کرمان: دانشگاه شهید باهنر.

 ج، چاپ نهم، تهران: امیرکبیر. 3 .شناسیسبک (.1386) محمدتقی ـ بهار،

(، زمستان، 48)پیاپی  4، ش 12، س نامة فرهنگستان«. هانامه» .(1390ـ بهاری، الوند )

 .179ص 

 .نامة پهلوانی: خودآموز خط و زبان پهلوی اشکانی ـ ساسانی (.1386ـ جنیدی، فریدون )

 چاپ دوم، تهران: بلخ.
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 لنات پرویز توضیح و تصحیح به. حافظ دیوان .(1375) محمد الدینشمس ـ حافظ،

 .خوارزمی: تهران ج، 2 خانلری،

 ـ)ــــــــــــــــــــــ ـ  .ین محمد حافظ شیرازیالددیوان خواجه شمس (.1390ـ

 غنی، چاپ دهم، تهران: زوار. قاسم و قزوینی محمد اهتمام به

 اول چاپ، ج 5 .فارسی زبان شناختیریشه فرهنگ .(1393) محمد، دوستـ حسن

 .فارسی ادب و زبان فرهنگستان: تهران(، 1 ج) دوم چاپ و( 2-5 ج)

 و ضمیر به الحاق در) قافیه خوانش چگونگی در سخنی» .(1387) سعید، ـ حمیدیان

 لیع کوشش به، خرمشاهی بهاءالدین یادگارنامة: شوق هایشاخه .(«پیوسته شناسة

 .1207-1224 صص ،شهاب و قطره: تهران، اول چاپ، 2 جلد، دهباشی

 دوم، چاپ ج، 5 .حافظ اشعار تحلیل و شرح: شوق شرح .(1392) ـــــــــــــــ 

 .قطره: تهران

 ج، چاپ اول )ناشر(، تهران: نشر نو. 3 .تاریخ زبان فارسی (.1366ـ خانلری، پرویز )

 ابیات و کلیدی مفاهیم اعلام، الفاظ، شرح: نامهحافظ .(1389) بهاءالدین ـ خرمشاهی،
 و علمی: تهران ،(دوم ویراست از سیزدهم) نوزدهم چاپ بخش، 2 .حافظ دشوار

 .فرهنگی

 14 محمد معین و سید جعفر شهیدی، زیر نظر .نامهلغت .(1373) اکبرعلی ـ دهخدا،

 روزنه. و تهران دانشگاه: تهران جدید، دورة از اوّل چاپ ج،

 نامة «.؟دارد هاییویژگیچیست و چه  معیارزبان » (.1383ـ رضایی، والی )
 .20-35(، صص 23)پیاپی  3، دورة ششم، ش فرهنگستان

و تصحیح و شرح پژوهش  .دیوان شعر رودکی (.1378ـ رودکی، جعفر بن محمد )

 جعفر شعار، تهران: قطره.

تصحیح، ویرایش و توضیح:  .دیوان اشعار رودکی .(1386) ـ ــــــــــــــــــــــ

 انسانی. علوم توسعة و تحقیقات نصرالله امامی، چاپ اول، تهران: مؤسسة

 چاپ اول، تهران: هرمس. .زبان فارسی معیار .(1387ـ سارلی، ناصرقلی )
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 ]ویراستة فروغی، دعلیمحم اهتمام به .سعدی کلیات .(1389) عبدالله بن مصلح  ـسعدی،

 امیرکبیر.: تهران پانزدهم، چاپ مشاهی،[خر ینبهاءالد

بررسی شیوة تلفظ مصوت پیش از شناسة » (.1390نی، حمیدرضا و مجید دادفر )ـ سلما

 صص  ، بهار و تابستان،3، ش 2، س مطالعات زبانی ـ بلاغی«. در متون کهن "ش"

 .71ـ  88

 ،نشریة دانشکدة ادبیات تبریز «.هایی چند از برهان قاطعواژه(. »1344ـ سلیم، عبدالامیر )

 .377ـ  389(، صص 75)پیاپی  3، ش 17س 

ج،  4ترجمة عصمت ستارزاده،  .شرح سودی بر حافظ (.1390) محمد بسنوی، ـ سودی

 چاپ اول )ناشر(، تهران: نگارستان کتاب.

فارسی گفتاری در  "اوم"و  "اون"به  "آم"و  "آن"تبدیل » .(1363اشرف )ـ صادقی، علی

 ، بهار و تابستان، صص 1، ش 1، س شناسیمجلة زبان «.و سابقة تاریخی آن

 .52ـ  71

 دو تحول آوایی در زبان فارسی: حذف و اضافه شدن» (.1383ـ ـــــــــــــــــ )

، پاییز و زمستان، 2، ش 19، س شناسینمجلة زبا «.های بلندبعد از مصوت "ن"صامت 

 .1ـ9صص 

های ها و گویشزبان «.ثاتلثبیات شیرازی سعدی در ما» (.1391ـــــــــــــــــ ) ـ

 . 5ـ  37 ، صص1، ش ایرانی

 ، 10، ش نویسیفرهنگ .«های لغوی: قبراقپژوهش» .(1394) ــــــــــــــــــ 

 .98ص 

 ـ)  ،ایرانشهر امروز .«عبدالجلیل رازی "نقض"زبان فارسی در » .(1395 ـــــــــــــــــ

 .9ـ 14، فروردین ـ خرداد، صص 1، ش 1س 

های بعضی شکل» (.1390سیدآقایی )السادات حاجیرماشرف و اکـ صادقی، علی

، صص 7(، ش نامة فرهنگستانامة ـنژهـ)وی دستور «.ها در فارسی قدیمناشناختة شناسه

 .3ـ  57
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گزارش  .614شاهنامه از دستنویس موزة فلورانس محرم  (.1391) ، ابوالقاسمفردوسیـ 

واژگان دشوار و برگردان همة ابیات به فارسی روان به قلم عزیزالله جوینی، چاپ چهارم، 

 تهران: دانشگاه تهران.

. پیشگفتار، پیرایش و گزارش داستان رستم و سهراب(. 1393ـ ــــــــــــــــــ )

وفایی و پژمان فیروزبخش، چاپ اول، تهران: مطلق، به کوشش محمد افشین جلال خالقی

 سخن.

ج، چاپ اول،  4پیرایش جلال خالقی مطلق،  .شاهنامه (.1394ـ ــــــــــــــــــ )

 تهران: سخن.

 چاپ ششم، تهران: دانشگاه تهران. .فرهنگ زبان پهلوی (.1390) بهرام شی،وهرـ ف

 ،نویسیفرهنگ «.شناسی و زبان فارسی )مقدمات(شهری» (.1394ا )مقامی، احمدرضـ قائم

 .37ـ  64، صص 9ش 

چاپ  افشار، ایرج کوشش ، به2ج  .قزوینی هاییادداشت (.1388محمد ) ـ قزوینی،

 تهران. دانشگاه: چهارم، تهران

 مؤسسة نامةپژوهش. «ناصر پس شمس از غزل سه(. »1356) یحیی نوابی، ـ ماهیار

 .83ـ 100 صص زمستان، ـ تابستان ،2ـ4 ش ،3 س ،آسیایی

ترجمة مهشید میرفخرایی،  .فرهنگ کوچک زبان پهلوی (.1373نزی، دیوید نیل )کـ م

 چاپ اول، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

. مقدمه، گزینش و تفسیر: غزلیات شمس تبریز (.1388مد )الدین محـ مولوی، جلال

 ، چاپ اول، تهران: سخن.1عی کدکنی، ج محمدرضا شفی

 تصحیح با قزوینی، محمد تصحیح روی از .چهارمقاله (.1389) عمر بن احمد ـ نظامی،

معین، چاپ هشتم،  محمد اهتمام به ادبی نکات توضیح و عبارات و لغات شرح و مجدد

 تهران: جامی.

 . با همکاری شادییشناسی تاریخفرهنگ توصیفی زبان (.1393ـ نغزگوی کهن، مهرداد )

 داوری، چاپ اول، تهران: علمی.
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 مثنوی و ملاحت کان کتاب شرح در) دیدار نوید .(1353) محمدجعفر ،[شیرازی] ـ واجد

 .فارس هنر و فرهنگ کلّ ادارة: شیراز اول، چاپ .(شیرازی محلی زبانبه گفتارسه

حافظ را چگونه باید  زبان فارسی در عصر حافظ )شعر» (.1370ـ وحیدیان کامیار، تقی )

 .67ـ  94(، صص 16و  15)پیاپی  2و  1، ش  8، س شناسیمجلة زبان«. خواند؟(

- Durkin-Meisterernst, D. (2004), Dictionary of Manichaean Middle 

Persian and Parthian, Turnhout: Brepols. 

- Haig, G. L. J. (2008), Alignment Change in Iranian Languages: A 

Construction Grammar Approach, Berlin & New York: Mouton de 

Gruyter. 

- Nyberg, H. S. (1974), A Manual of Pahlavi, Wiesbaden, vol. II. 

- Skjærvϕ, P. O. (2009), “Middle West Iranian,” in Windfuhr, G. (ed.), 

The Iranian Languages, New York: Routledge, pp. 196-278. 
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